بسمه تعالی

شورای محترم نگهبان
 امـروز مـورخ 15/11/86 ساعـت 15:50 نامه فرمانداری محترم تهران دائر بر عدم احراز صلاحیت اینجانب بدستم رسید.زمانیکه پستچی زنگ درب دفترم را بصـدا درآورد در چـشـم برهم زدنی پلکان دو طبقه ساختمان را طی نمودم و از شوق دیدن نامه محرمانه فرمانداری ، مژدگانـی بـه پـسـتـچـی دادم و پله های همان دو طبقه پیش گفته را با سرعت چندین برابر پایین آمدن طی نمودم ،آنقدر هیجان زده بودم که خودم مــوفـق بـه گـشـودن نـامــه نگشتم و منشی ام آن را برایم گـشـود.صـدای ضـربـان قـلبم نه تنها بر مغزم بلکه بر چشمم نیز تاثیر گذاشته بود و مانع از درست خواندن نامه بود.بهرحال بعد از چند دقیـقـه سـعی و تـلاش و کنترل بر اعصابم در پاراگراف اول خط سـوم بـعد از کلمات صلاحیت جنابعالی دیدن دو کلمه مرا بر جایم میخکوب کرد -عـــدم احـراز- شـوک ناشـی از دیـدن ایـن دو کلمه آنچنان سنگین بود که برای چند دقیقه تمام مشکلاتم را فراموش کردم و حال کسی را داشــتم که ســرش را روی ســنـدان گذاشـتـه انـد و با یک پتک 3 کیلویی.... نه... نه... یک پتک 10 کیلویی شاید هم بــیـشــتـر بـر آن کوبـیده اند کاملاً گیج و منکوب و مـنگ. بـا خـود اندیشیـدم که من صلاحیت ندارم . نشستم و برای تمام کسانی که با من و برای من و در شرکــتـم مـشـغـول بـکارند تاسف خوردم ، بــرای تـمـام ســازمانها و ارگانهایی که من برای آنها کار کرده ام تاسف خوردم که چطور آدمی با خصوصیات من رئیـس چند نفــر اســت و تابحال چندین پروژه اجرایی را در چند سازمان و ارگان دولتی در مناطق مختلف کشور به انجام رسانیده است .در گــذشـتـه خـودم به جستجـو پـرداخـتـم و هـیـچ سابقه ایی دال بر خرید و فروش مواد مخدر، ضرب و جرح ، آدم کشی ، آدم ربایی ، تجاوز به عنف ، کلاهبرداری ،وابستگی به گروهکهای بـیـگـانـه یـا انـجـام عـمـلی خـلاف بـر مصالح مملکتم ندیدم یا معاونت در این جرائم و حتی اقدام به آنها را نیز نداشـته ام کـه هـیـچ بلکه در دو دوره مختلف در دانشگاه درسطح کاردانی در دانشگاه دولتی ودرکارشناسی در دانشگاه آزاد تحصـیـل کرده ام و مـدت حـدود 4 سـال نیز کارمند دولت بوده ام .در دوره کاردانـی که مـصـادف بـا ایـام جـنگ تحمیلی و دفاع مقدس بود در آذر ماه 66 در قرعه کشی اعزام به جبهه شرکت و مدت 6 ماه و 19 روز را بـصـورت داوطـلبانه در منطقه یکم دریایی سپاه پاسداران گذراندم .حال چطور این شخص برای داوطلبی نمایندگی مـجـلس نمی تواند صلاحیتش را احراز کند مسئله ای است که از ساعت 15:55همانند خوره تمام مغز و وجودم را دربرگرفته و آنرا به چالش کشیده. اینک اینجانب فرزاد مرادی فرزند منصور اهل و ساکن این کشور و سرزمین که خاستـگــاه آبـا و اجـدادم اسـت طبق قانون از شورای محترم نگهبان تقاضامندم ضمن اعـلام کتبی دلایل رد صلاحیتم ، پـرونده مرا دوباره مــورد بــررســی قرار دهند تا اگر خدای ناکرده دوباره رد صلاحیت شدم با هر وسیله ممکن خودم را تـطهـیر و مـنـزه نمایم تا این کشور و دستـگـاههـای اجـرایـی کـه پـیـمانکار آنها بوده ام و همینطور پرسنل شرکـتـم از دست آدم بدون صلاحیتی همانند من خلاص گردند.
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                                                                  بــذل توجه به عرایض اینجـانــب
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                                                                    ساعت 23:40
